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صفحه 8
شنبه ۱8 دی ۱۴۰۰ 
۵ جمادی الثانی۱۴۴۳ - شماره ۲۲۹۳۴
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چفيه را از دور گردنش باز كرد تا شيشه هاي دوربين را پاك كند. گرد 
و غبار انفجارات و دود گوگرد شيشــه هاي دوربين را سياه كرده بودند. از 

شدت بمباران روز همچون شب شده بود و چشم، چشم را نمي ديد.
كمي گوش تيــز كرد. صداي زنجير چرخ  تانك هــا بود كه به گوش 

می رسيد. نزديك و نزديكتر مي شدند.
با دوربين نگاهي به رو به رويش  انداخت اما چيزي نديد. همين كه دوربين 
را چرخاند و به سمت چپ و راست نگاه كرد، چشمانش از تعجب نزديك 
بود از حدقه در بيايند. لشگر انبوه  تانكها كه از بيراهه و ميان نخلستان ها 

می خواستند به خط بزنند.
گوشي بي ســيم را برداشت تا گِراي آنها را به توپخانه بدهد اما تعداد 
زياد  تانك ها آن هم با اين ســرعتي كه به پيش می آمدند، امكان هر نوع 

مقابله اي را سلب كرده بود.
كانال بي سيم را عوض كرد و فرمانده را گرفت و آنچه ديده بود، گفت. 
حال تصميم با خود فرمانده بود كه اين حمله گاز انبري را چگونه دفع كنند.
لحظاتي بعد دســتور عقب نشــيني موقتي و تاكتيكي صادر شــد تا 
رزمندگان به عقب بازگشته و با سازماندهي بهتري حمله كنند اما حميدرضا 

همچنان سر جايش نشسته بود.
اگر بچه ها بخواهند حمله كنند، به ديده بان نياز دارند. بايد كسي باشد 
تا آنها را از اوضاع و احوال منطقه با خبر كند. اصلًا وظيفه من اين اســت 
كه اينجا بنشــينم و مو به مو هر آنچــه می بينم را گزارش كنم. مگر من 

چشم و گوش فرمانده نيستم. پس بايد اينجا بمانم و...
اين كلمات، حرف هايي بود كه در ذهن حميدرضا چرخ می زد و او را 
براي ماندن مُجاب می كرد و چه خوب شــد كه ماند. اگر او هم رفته بود 
پس چه كسي به داد مجروحين می رسيد و آنان را سيراب می كرد. در آن 

عمليات حميدرضا هم ديده بان لشگريان بود و هم ساقي.
***

روحاني شهيد حميد رضا واضحي فرد در روز اول فروردين سال 1346 
در خانــواده اي مذهبي و متدين به دنيا آمد. حميدرضا پســر تيزهوش و 
با اســتعدادي بود. از همان اول با رفتار و بازي هاي بچه گانه اش اين را به 
همگان نشان داد كه با خيلي از بچه هاي ديگر فرق دارد و آينده درخشاني 

در پيش روي اوست.
 پدرش نام او را در مدرسه علوي نوشت تا آغازي باشد بر راه پر فراز و نشيب 
جهاد علمي اش. مقطع راهنمايي او مصادف بود با اوج جريان هاي مبارزه با 
رژيم شاهنشاهي و تظاهرات مردم. حميدرضا هم با اينكه سن  اندكي داشت 
اما با تحريك دانش آموزان براي به تعطيل كشــاندن مدرسه، سعي داشت 
آنان را با خود همراه سازد تا در تظاهرات شركت كنند. حتي اعلاميه هاي 
امام را از برادران بزرگ ترش می گرفت و مخفيانه در مدرسه توزيع می كرد.

بعد از پيروزي انقلاب، هنوز  اندك زماني نگذشته بود كه جنگ تحميلي 
شروع شد. حميدرضا فرزند پسر سوم خانواده بود و دو برادر بزرگ ترش قبل 
از او بــه جبهه رفته بودند و همين ديدن برادران بزرگ ترش كه از جبهه 
باز می گشــتند و خاطرات رزمندگان و شهدا و حماسه هاي آنان را تعريف 
می كردند، انگيزه اي شــده بود براي حميدرضا كه او هم به جبهه برود اما 

سنش براي رفتن به ميدان جنگ خيلي كم بود.
تلاش و انگيزه حميدرضا براي رفتن به جبهه واقعاً ســتودني بود. هر 
كاري كه به ذهنش می رسيد انجام داد. با هر كس كه می شناخت صحبت 
كــرد تــا بتواند پدر و مادرش را راضي كند اما نشــد. در واقع پدر و مادر 
حميدرضا نمي توانستند نبود هر سه فرزند در خانه را تحمل كنند. تنها به 
اين شرط راضي شدند كه يكي از آن دو برادر بزرگ تر از جبهه بازگردد اما 
 مگر آن دو باز می گشتند. گويي می خواستند همه ثواب ها براي خودشان 

باشد.
بالاخره حميدرضا دلش را به دريا زد و با هرگونه ترفندي كه بود خودش 
را به منطقه رساند اما از شانس بد، مسئول آن منطقه جنگي برادرش جواد 
بود. جواد كه از حضور حميدرضا آگاه شده بود او را پيدا كرد و به گوشه اي 
كشــاند و گفت: »بايد بروي از پدر رضايت نامه بياوري. درسته من اينجا 

مسئولم اما نمي توانم تو را اعزام كنم.«
وقتي بازگشت، از شدت ناراحتي مريض شد و در بستر بيماري افتاد. پدر 
و مادر كه متوجه اشتياق بيش از حد حميدرضا براي حضور در ميدان نبرد 
شدند، نهايتاً با رفتن او موافقت كردند و حميدرضا در اولين فرصت خودش 
را به صحنه جنگ رساند و به عنوان ديده بان، مشغول جهاد في سبيل الله 

و ياري دين خدا شد.
با اينكه ســن كمي داشت اما سر نترس و دل شيري داشت. هميشه 
جلو بود، حتي جلوتر از خط مقدم. گاهي اوقات چند نفري و گاهي اوقات 
هم تنهايي. گاهي اوقات چند شبانه روز با آب و غذاي اندكي به سر می برد 

و به ديده باني می پرداخت.
در عمليات والفجر 8 كه منجر به آزادســازي فاو شد، حميدرضا نقش 
مهمــي را در ديده باني و گِرا دادن به توپخانه خودي جهت منهدم كردن 
مواضع و امكانات دشمن به عهده داشت. سعي می كرد تا آنجا كه می تواند 

جلو برود و از نزديك گزارش كاملي از وضعيت دشمن ارسال كند.
در يكــي از روزها كه دشــمن حمله می كنــد و رزمندگان مجبور به 
عقب نشيني تاكتيكي می شوند، حميد رضا و چند نفر از دوستانش همچنان 
در منطقه می مانند و شب هنگام به كمك مجروحان می روند و آنها را به 

عقب منتقل می كنند. 
در همين عمليات بود كه از ناحيه سر مورد اصابت تركش قرار می گيرد 

و روحش به ديدار معبود می شتابد.
آري، حميدرضا كه از رهگذر عنايات الهی به دنيائي پر از عظمت بدل 
شــده بود، روحش آبشار مهرباني و صفا بود و سينه اش تمام چشمه هاي 
تازه را شرمدار خويش می نمود. اگرچه روزگار تنها مجالي كوتاه به او داد 
تــا طومار علم را در نوردد اما تا همين حد هم توانســت كوله بار معرفت 
خويش را پر از بصيرت و آيين دين داني كند. پس از آن به ســوي ميدان 

رزم رهنمون شد و به جبهه رفت.
در واقع طلبه شهيد حميدرضا واضحي فرد، شيداي سوخته جاني بود 
كه به شــهر عشــق پاي نهاده و از كوي عافيت كوچ كرده بود. از خويش 
كرانه گرفته و در خرابات معرفت، اوصاف بشــري را ويران نموده بود تا از 
قفس هســتي به آسمان فنا پركشد و صفت بقا يابد. با دستاني سرشار از 
بي چيزي، پاي به آســتان درگاه محبوب نهاد تا او مرهمي بر شــانه هاي 
خســتة دلش نهد. زيرا نه آنچه را می دانست، داشت و نه آنچه را داشت، 

می دانست. عاجز بود و سرگردان.
هر دلشــده اي با ياري و غمگســاري بود و او بي يــار و غريب، اما در 
ضمير خويش معبود را شــناخت. پس هر چــه غير از او بود را بينداخت 
و چون عارفان قبلة آرامشــش نور وصال شــد. از همين رهگذر بود كه به 
 تمناي معبود در جمع مشتاقان اهميت فراوان می داد. وجودش غبار كوي 
اهل بيت)ع( شــده بود چرا كه در شبستان نيازش پيوسته آتش اشتياق 

ادعية آنان زبانه می كشيد.
شــبان هر آدينه با زمزمة حديث بيداريِ مردِ روشن هستي، حضرت 
 علي)ع( در شــب تاريك نيســتي، عشــق به ناطق روز نخست را در دل 

دو چندان می نمود.

ديدهبان
یادی از روحاني شهيد حميدرضا واضحي فرد 

به مناسبت هفته مقاومت و سالگرد شهادت حاج قاسم 
سليمانی و يارانش، در اين گزارش به مرور سيرت اين شهدای 

برجسته جبهه مقاومت می پردازيم:
شهيد حاج قاسم سليمانی

 جهــان و جهانيــان به عمــق اخلاص و اعتقــادات و 
ولايت مداری، عظمت شخصيت و عملكرد قهرمانانه و انقلابیِ 
سردار دل ها شهيد حاج قاسم سليمانی معترفند و تاكنون اين 

حقيقت درخشان و انكارناپذير را فرياد زده  اند.
ما بهتريــن توصيفات از ويژگی های حاج قاســم را در 
 رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آيت الله العظمی خامنه  ای 
ديده ايم، لذا به آنها اســتناد می  نماييم. رهبر انقلاب هم در 
زمان حيات و هم بعد از شــهادت سردار، بارها با عظيم  ترين 
تعابير از عظمت شخصيت و عملكرد و شهادت شهيد سليمانی 

ياد نموده  اند.
برخی از اين تعابير چنين است:

- حاج قاسم از آنهايی است كه شفاعت می كند.
- سردار بزرگ و پرافتخار اسلام 

- شهيد عالی مقام
- قهرمان ملّت ايران و قهرمان امّت اسلامی

 - نمونــه برجســته ای از تربيت شــدگان اســلام و مكتب 
امام خمينی

- همه عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانيد.
- تبلور مجموعه مكارم اخلاق در شهيد سليمانی

- در راه خــدا و انجام وظيفه و جهاد فی ســبيل الله از هيچ 
چيز پروا نداشت.

- به شدت انقلابی بود. انقلاب و انقلابي گری خط قرمز قطعی 
او بود. ذوب در انقلاب بود.

- يك اخلاص بزرگی در آن مرد وجود داشت.
- چهره بين المللی مقاومت

- شهيد سليمانی، هم در زمان زنده بودنش استكبار را شكست 
داد، هم با شهادتش.

- خنثی  كننده همه نقشه  های نامشــروع آمريكا در منطقه 
غرب آسيا

- سرشناس  ترين و قوی  ترين فرمانده مبارزه با تروريسم
- او شوق شهادت داشت و برای آن اشك می ريخت و داغدار 

رفقای شهيدش بود.
- اين شهادت بزرگ يكی از آيات قدرت الهی است.

- يوم الله بودن تشييع جنازه شهيد
- به هر دو حُســنيين رسيد، هم پيروز شد، هم به شهادت 
رسيد. خدای متعال كلنا الحسنيين را به اين شهيد عزيز داد.
- شــهادت او، زنده بودن انقلاب در كشــور ما را به رخ همه 

دنيا كشيد. 
- با اين شــهادت، دشــمنان در مقابل عظمــت ملتّ ايران 

احساس خضوع كردند.
- بنده قلباً و زباناً او را تحســين می  كردم امّا امروز در مقابل 
آنچه او سرمنشــأ آن شد و برای كشور بلكه برای منطقه به 

وجود آورد، در مقابل او من تعظيم می  كنم.
رهبر انقلاب بلافاصله پس از شهادت حاج قاسم بر ادامه 
راهــش تأكيد و بر ضرورت به چشــم مكتب نگاه كردن به 
شهيد سليمانی تصريح نموده  اند. اين شاخص ها عبارتند از: 
دشمن شناسی، دانستن نقشه  دشمن و دانستن شيوه مقابله 

با نقشه دشمن.

سعید رضایی

آسمان پرستاره مقاومت

شهيد ابومهدی المهندس
يكی از همراهان شــهيد قاسم سليمانی در پرواز ابدی از 

فرودگاه بغداد، شهيد ابومهدی المهندس است. 
»جمال جعفر محمد آل ابراهيم« يا »جمال ابراهيمی«، كه 
بيشتر با لقبش »ابومهدی المهندس« شناخته می شود، فرمانده 
اجرايی يا به عبارت ديگر فرمانده ميدانی بســيج مردمی عراق 

)الحشدالشعبی( بود.
ابومهــدی در دوران حاكميت حزب بعث عراق، در ســال 
1980 بــه كويت رفت و در آنجا همراه با ديگر نزديكان خود، 
ابتدا حزب الدعوه و بعدها يك گروه جهادی را پايه  گذاری كردند. 
مدتی نيز در ايران بود. تا سقوط صدام خارج از عراق فعاليت های 

مبارزاتی داشت.
در ســال 2007، با داشتن تجارب فراوان جنگی اقدام به 
تشــكيل گروه »كتائب حزب  الله عراق« كرد. كتائب حزب  الله 
به عنوان قدرتمندترين گروه مسلح سازمان  يافته در عراق شناخته 

می شود و ستون اصلی حشد الشعبی است.
با ظهور داعش در منطقه و پيشروی تكفيری ها در عراق و 
اشغال بخش هايی از آن، بعد از فتواي مشهور آيت الله سيستاني 
كه حكم جهاد كفايي دادند، سازمان حشدالشعبی تشكيل شد. 
بعد از فتوای آيت الله سيســتاني، ابومهدی المهندس در 

نامه  ای نوشت:
»حضرت آيت الله سيد علی سيستانی الحسينی

با شــما در به دســت گرفتن سلاح و جهاد و مشاركت در 
اين عمليات جهادی حسينی و مقدس پيمان می بنديم و جان 
و هــر آنچه كه در اختيار داريم برای توقف اين تهاجم ظالمانه 
يزيدی- زيدی- تكفيری و دفاع از مقدسات و حرم ائمه )امام( 
علی)ع(، )امام( كاظم)ع( ، )امام( جــواد)ع(، )امام( هادی)ع( و 
)امام( حسن عسكری)ع( و حضرت عباس)ع( و نيز دفاع از آبرو 

و عراقمان و جميع مظلومان به كار خواهيم بست....«
بســيج مردمی عراق يا حشدالشعبی به نيروهای مردمی 
عراق گفته می شــود كه در كنار ارتش اين كشــور قرار دارند 
و با هدف مبارزه عليه داعش ســازماندهی شــده اند. اين نيرو 
از حدود 40 گروه مختلف تشــكيل شده كه بيشترشان شيعه 
هستند اما گروه های سنی، مسيحی و ايزدی نيز در آن حضور 
دارند. فرماندهی ميدانی اين نيروها با ابومهدی المهندس بود.

به ابومهدی گفته شد خسته نشدی اين همه مبارزه كردی؟ 
چرا استراحت نمی كنيد و تفريح نمی رويد؟ ابومهدی در پاسخ 
روايتی از حضرت رسول)ص( خواند: »سياحت امت من جهاد 

است.« اين جمله شاه كليد فعاليت تمامی مجاهدين است.
اتــاق فرماندهی جنــگ او، نه در قلــب پايتخت و روی 
مبلمان  های راحت و شيك، بلكه در خط مقدم و در نفربرهای 
رزمی بود. ابومهدی تمامی گروه ها و فضاهای عملياتی را شخصاً 
سركشــی می كرد. در مبارزه با داعش همكاری گسترده  ای با 

حاج قاسم داشت.
ناصر الابراهيمی پســرعموی شهيد می  گويد: رابطه شهيد 
المهندس با شهيد سليمانی، رابطه برادر با برادر بود، دو شهيد 

جز هنگام ضرورت از هم جدا نمی شدند.
سيد هاشــمی موســوی تهيه كننده مســتند »سلفی با 
ابومهدی« معتقد است: »ابومهدی همانند حاج قاسم فرمانده 

قلوب بود.«
رهبر انقلاب در جريان ملاقات شهيد ابومهدی المهندس با 

ايشان، در حياط بيت رهبری، جملاتی به عربی می  فرمايند كه 
ترجمه  اش چنين است: »هر شب به اسم، شما را دعا می كنم، 

آقای ابومهدی.« 
در پيام تســليت رهبر انقلاب در پی شهادت سردار شهيد 
سپهبد قاسم سليمانی و شهدای همراه او از جناب آقای ابومهدی 

المهندس با تعبير »مجاهد بزرگ اسلام« ياد شده است.
همچنين رهبر معظم انقلاب اسلامی به فاصله كوتاهی پس 

از شهادت اين مجاهد بزرگ  فرمودند: 
»شهيد ابو مهدی )رضوان الله تعالی عليه(- مرد نورانی، مرد 
مؤمن، مرد شجاع كه انسان وقتی نگاه می  كرد، چهره  او مصداق 
»و بيَِّض وَجهِی بنورك« ]بود[؛ ابو مهدی اين جوری بود؛ چهره،  
چهره  نورانی معنویِ خدايی- شهيد سليمانی با امثال اين جور 
انسان های مؤمن و شجاع و نورانی توانستند كارهای بزرگی را 

انجام بدهند.«
شهيد حسين پورجعفری

يكی ديگر از همراهان شهيد قاسم سليمانی در پرواز ابدی 
از فرودگاه بغداد، سردار شهيد حسين پورجعفری )جعفری  نيا( 

است. 
شــهيد پورجعفری در بيشتر سال های جنگ تحميلی در 
جبهه  های نبرد حق عليه باطل حضور داشت و در عمليات های 
مختلف شــركت نمود و يكبــار هم از ناحيه كمر به شــدت 

مجروح شد.
 وی ســال 1376، يك هفته بعد از حاج قاسم وارد سپاه 
قدس تهران شد. حاج حسين بيش از 40 سال همراه و همراز 
سردار سليمانی و در ســال های اخير نيز دستيار ويژه، رئيس 

 دفتر و همراه هميشگی سردار بود. 
حاج قاســم سليمانی در يك نامه خطاب به يار هميشگی 

خود نوشته بود:
»حســين جان! شهادت می  دهم كه سی سال با اخلاص و 
پاكی و سلامت و صداقت زندگيت را فدای اسلام كردی.« سردار 
در انتهای اين نامه از ايشــان با عناوين »برادر خوب و عزيزم، 
دوست و يار باوفا و مهربان و صادق سی ساله  ام« ياد نموده  اند.
نزديكی اين دو شهيد به هم به قدری بود كه سردار سليمانی 

در آخرين جملات وصيت نامه شان نوشتند: 
»نمی توانم از حسين پورجعفری نام نبرم كه خيرخواهانه 
و برادرانــه مرا مثــل فرزندی كمك می كــرد و مثل برادرانم 

دوستش داشتم.« 
شهيد به اطاعت از ولی امر مسلمين، رعايت حجاب و اقامه 

نماز اول وقت تاكيد فراوان داشت و به دليل ارادت خاصی كه به 
 اهل بيت)ع( داشت، معمولاً زمان تحويل سال را در حرم امام رضا)ع( 

و يا در كنار حرم اباعبدالله الحسين)ع( حضور می  يافت.
شهيد شهرود مظفری  نيا

همراه ابدیِ ديگر شهيد قاسم سليمانی از فرودگاه بغداد، 
شهيد شــهروز مظفری  نيا سرتيم حفاظت سردار و از مدافعان 

حرم حضرت زينب)س( است. 
اهل قرآن خواندن بود و بســيار به آيات نورانی قرآن عمل 
می كرد. نيكی به پدر و مادر در رأس امورش قرار داشت، بسيار 
به خانواده اهميت می داد و رسيدگی به امور خانواده را مهم  تر 

از هر كاری می  دانست.
به گفته پدر شهيد، وی به رهبر معظم انقلاب علاقه ويژه  ای 
داشت. برادر شهيد نيز به ولايتمداری شهرود اشاره می كند كه 
خودش پيرو بود و ديگران را هم به اين پيروی و تبعيت توصيه 
می كرد. می گفت فقط پيرو ولايت باشيد تا هميشه پرچم اسلام 

برافراشته بماند.
برادر شهيد معتقد اســت: »اين شهيد عزيز حقيقتاً مثل 
فرمانده  اش شجاع و باايمان و به خصوص با نيرو های تحت امرش 
مهربان بود و واقعاً لياقت داشــت كه اين گونه در جوار فرمانده 

شجاع و با اخلاصش به شهادت برسد.«
شهيد محمد الشيبانی

همراه ديگر شهيد قاسم سليمانی در پرواز ابدی از فرودگاه 
بغداد، شهيد محمد الشيبانی است.

پدرش ابوجعفر الشيبانی در تمام دوران هشت سال دفاع 
مقدس، كنار رزمندگان ايرانی عليه رژيم بعث عراق مبارزه كرد 
و در نهايت بر اثر تأثيرات شــيميايی بــر كبدش، بيمار و روز 

عاشورا آسمانی شد.
محمــد علاقه زيادی به امام حســين)ع( و علمدار كربلا 
حضرت ابوالفضل العباس)ع( داشــت. هر وقت دلش می گرفت 
يك زيارت كربلا می رفت و رو به راه می شد. هر سال از اول ماه 
صفر به زائران اباعبدلله الحسين)ع( خدمت می كرد و اين كار را 
با عشــق خاصی انجام می داد. از زمان فعاليت داعش در عراق، 
عازم ميدان جهاد شد و در خاك عراق با تكفيری ها نبرد كرد. 
)گفت وگويی با همسر شهيد الشيبانی، روز چهارشنبه 15 دی 

در صفحه فرهنگ و مقاومت كيهان منتشر شد.(
شهيد  هادی طارمی

يكی ديگر از همراهان شهيد سليمانی در عروج ملكوتی از 
فرودگاه بغداد، شهيد  هادی طارمی است كه حدود 16 سال در 
لباس سبز سپاه به خدمت مشغول بود و سال ها در تيم حفاظتی 

سردار سليمانی حضور داشت.
برادرش شهيد جواد طارمی، چهارم اسفند 1362 در منطقه 
عملياتی خيبر به شهادت رسيد. مفقودالاثر بود و پيكر پاكش 

پس از 11 سال به وطن بازگشت.
همسر شهيد  هادی طارمی از ارادت خاص  هادی به حضرت 
زهرا)س( می  گويد: »هر وقت در خانه هيئت می  گرفتيم، تأكيد 
داشت تا در ابتدای جلسه روضه  ای هر چند كوتاه برای حضرت 
زهرا)س( خوانده شود. روی انگشتر  هادی حك شده »اميدوارم 

همسرم در آن دنيا با حضرت زهرا)س( محشور شود.« هر وقت 
مشكلی پيش می آمد،  هادی، يا زهرا)س( می  گفت و از حضرت 

زهرا)س( می  خواست تا گره را باز كند.«
از كودكی عاشــق شــهادت بود و ارادت ويــژه ای به امام 
حســين)ع( داشــت. پای پدرش و دست مادرش را می بوسيد 
و هميشــه می گفت به هر جايی رســيدم از دعای شماست. 
ولايت پذيری، مهم ترين خصوصيتش بــود، دغدغه  اش درباره 
اين موضوع فرا منطقه   ای شده بود. هميشه می گفت كه ما بايد 

كاری كنيم كه رهبر به ما افتخار كند.

 شهيد وحيد زمانی  نيا
شهيد وحيد زمانی نيا جوان دهه هفتادی و 27 ساله، همسفر 
ديگر حاج قاسم در سفر ابدی است. تازه دامادی كه دو ماه پس 

از عقدش به شهادت رسيد.
برای دفاع از حريم اهل بيت)ع(، چهار سال در سوريه عليه 
تكفيری ها جنگيد و در حلب جانباز شــيميايی شد. پس از آن 
نزديك به دو ســال، به انتخاب و خواســت سردار، به واسطه 
اثبات صداقت و درستی، در سفرها همراه حاج قاسم بود. كاری 
را انجــام نمی داد مگر اينكه رضايت خداوند در آن كار اولويت 
داشته باشد. وحيد عاشق دستگاه پربركت سيدالشهدا)ع( بود، 
به طوری كه تمام اوقات غيركاری اش را در هيئت های مختلف 

شهر تهران می گذراند. 
همسر شهيد »وحيد زمانی نيا« می  گويد: »تمام زندگی اش 

 حســينی بود و مانند پروانه آن قدر دور حسين)ع( چرخيد تا 
پر و بال سوزاند و فدای سيدالشهدا)ع( شد.«

مادر شهيد درباره ديدارشان با مقام معظم رهبری می گويد: 
»بعد از شهادت آقا وحيد، دو بار به ديدار حضرت آقا رفتيم؛ يكی 
از ديدارها خصوصی بود.... حضرت آقا به پدر شهيد و عروسمان 
يك جلد قرآن هديه دادند. همچنين تمام اعضای خانواده مان 
از حضرت آقا يك انگشــتر عقيق هديه گرفتيم. ما بعد از اين 

ديدار دلمان آرام شد.«
همسر شــهيد از ديدار با رهبری می گويد: »در اين ديدار 
من از حضرت آقا خواستم دعا كنند عاقبت ما ختم به شهادت 
شود كه ايشان دعای عاقبت به خيری برايمان كردند و فرمودند: 
»ان شاءالله به واسطه خون اين شهدا چشمتان در دنيا و آخرت 
روشــن بشــود و خدا ما را با اين شهدا محشور كند.« بعد هم 
حضرت آقا به مادر آقا وحيد گفتند كه شــما به خدا نزديك تر 

هستيد، برای ما دعا كنيد.«
زندگی در محله شهر ری و در جوار حرم حضرت عبدالعظيم 
حســنی)ع( از همــان كودكی وحيد را شــيفته اهل  بيت)ع( 
كرد. از دوران نوجوانی كانون خود ســازی و تهذيب نفســش 
را حرم ســيدالكريم قرار  داد. هــرگاه در تهران بود، خودش را 
شب های جمعه به بارگاه ملكوتی حضرت عبدالعظيم می رساند 
و سرانجام پيكر مطهرش در شبستان امام خمينی حرم حضرت 

عبدالعظيم حسنی)ع( به خاك سپرده شد.
شهيد سيدعباس موسوی

علامه ســيدعباس موسوی كه در صف مقدم ستيز با رژيم 
اشغالگر قدس قرار داشت، با هم فكری جمعی از علما و گروهی 
از شاگردان خود، جنبش انقلابی »حزب الله لبنان« را در سال 

1370 بنيان نهاد و دبيركل اين جنبش شد.
از ويژگی بارز شــهيد مجاهد سيد عباس موسوی روحيه 

ولايتمداری ايشان است.
سيد ياسر موسوی فرزندشان تصريح می كند: »شهيد سيد 
عباس موســوی اولين كسی بود كه در لبنان آيت الله خامنه ای 
را با نام امام خطاب كرد، چرا كه ايشــان انتخاب و علاقه اول 
سيدعباس برای رهبری بعد از رحلت امام خمينی)ره( بودند.«

27 دی 1370، سيد عباس موسوی دبيركل حزب الله لبنان 
پس از سخنرانی در مراسم هشتمين سالگرد شهادت شيخ راغب 
حرب، به همراه همسرش ام ياسر و فرزند خردسالش حسين، با 
شليك مستقيم موشك هلی كوپتر اسرائيلی به خودروی حامل 

آنان، به شهادت رسيد.

 رهبــر انقــلاب در پيام تســليت در پی شــهادت علامه 
سيد عباس موســوی، شهادت شــان را مظلومانه و افتخارآميز 
دانسته و از اين شــهيد والامقام با عناوين »روحانی مجاهد و 
خستگی ناپذير و رهبر فداكار حزب الله لبنان«، »سيد عاليقدر و 
شجاع و بااخلاص و هوشمند« و »شهيد بزرگوار« ياد نمودند.

 سيد ياسر موسوی با اشاره به شدت علاقه مقام معظم رهبری 
به شهيد مجاهد سيد عباس موسوی می گويد: رهبر ما آيت الله 
خامنه ای وقتی كه سيدعباس به شهادت رسيد، در سخنرانی 
فرمود كمرم شكســت، تا جايی كه تا سه هفته در ايران برای 
ايشــان عزاداری می كردند و در ادامه هــم پيام های عزاداری 
می فرســتادند و حتی موقعی كه در نزد ايشان رفتيم با تأسف 
و ناراحتی شــديد از شهادت ايشان صحبت كردند و با شوق و 
محبت زيادی از ايشان ياد كردند و معتقد بودند انسان مهمی 

را از دست داده اند. انسانی كه بسيار برايشان عزيز بوده است.
 ســردار ســليمانی و ســيد حســن نصــرالله ارادتمند 

سيد عباس بودند.
به گفته دختر شهيد ســيدعباس موسوی: »هنگامی كه 
مادر ســردار شهيد ســليمانی از دنيا رفت، به ايشان تسليت 
گفتم، ســردار گفت من شهيد موسوی را از نزديك نديدم، اما 
از طريق آشنايی با سيد حسن نصرالله، اين شهيد را شناختم، 
زيرا هر وقت سيدحســن نصرالله از سيدعباس موسوی تعريف 
می كند، اشك  هايش جاری می شــود و من از ارادت ايشان به 

شهيد موسوی، ارادتمند سيدعباس شدم.«
شهيد حسن ایرلو

حاج حسن ايرلو از ديپلمات های باسابقه وزارت امور خارجه 
جمهوری اسلامی ايران، از جانبازان شيميايی جنگ تحميلی و 

برادر شهيدان حسين و اصغر ايرلو است. 
ايرلو مسئول ميز يمن در وزارت امور خارجه ايران پس از 
آغاز جنگ در ســال 2015 در يمن و معاون دستيار ويژه وزير 
خارجه در امور يمن در ســال های 1394 تا 1399 بوده است. 
از آبان  ماه 1399 نيز به عنوان سفير ايران در يمن خدمت نمود.

حاج حسن، نقش بسيار برجسته ای در كمك به مردم يمن 
در طول يك دهه داشته است. اهم فعاليت های وی در كمك به 

مردم يمن از اين قرار است:
- هماهنگ كننده كمك های انسان  دوستانه ايران به يمن پس 

از آغاز جنگ 
- افزايش توانمندی سياســی و مديريتی يمنی ها با استفاده از 

مدل »سياسی و مديريتی دوران دفاع مقدس« 
- تلاش هــای بی وفقه برای هماهنگی امــور انتقال مجروحان 

جنگی، و رساندن كمك های بشردوستانه به يمن
- تــلاش بــرای ارتباط با همه احزاب و گروه های سياســی و 

قومی يمن
- فعال كردن مجدد بيمارستان و كلينيك هلال احمر كشورمان 

در يمن
- تلاش بی وقفه برای ارتباطات كارشناسی در بخش های فنی، 
بهداشتی و دانشگاهی برای استفاده از تجربيات متخصصان ايرانی 
- برقــراری اتصــالات منطقه ای و بين المللــی يمن در مقابل 

متجاوزان و خارج كردن اين ملت از حصار به طوری كه اكنون 
انصارالله با بعضی دولت های عربی، با نماينده دبيركل سازمان 
ملل در امور يمن و فرستادگان ويژه سران كشورها، با كشورهايی 
مثل روسيه و چين به عنوان دو عضو شورای امنيت سازمان ملل 
مراوده سياســی برقرار كرده و در حال گفت وگو با كشورهايی 

در اروپا هم هست. 
هشام شرف وزير خارجه دولت نجات ملی يمن می  گويد: 
سفير ايران در راستای رفع مظلوميت ما اقدام می كرد و صدای 

مظلوميت مردم يمن بود. 
حاج حســن در محل مأموريتش به كرونا مبتلا شد و به 
دليل كارشكنی و تعلل ائتلاف سعودی، ديرهنگام و در شرايط 
نامناسبی به كشور بازگشت و به رغم بكارگيری همه امكانات 

درمانی در تهران، در آذرماه 1400 به شهادت رسيد.
شهيد طه المدانی

شــهيد طه المدانی فعاليت خود را برای آگاهی بخشــی و 
افزايش فرهنگ عمومی آغاز كرد و گسترش داد. بعد از مدتی 
دستگير و سه سال در زندان امنيتی با وضعيت سلامتی وخيم 
گذراند. انقلابيون يمن شش جنگ داخلی با علی عبدالله صالح 

رئيس جمهور فاسد و وابسته  يمن انجام دادند. 
المدانی پس از خروج از زندان، در جنگ چهارم شركت كرد 
و نقش مهمی در مقاومت رزمندگان داشــت. حكمت و درايت 
و دلاوری و هوش بي نظير نظامي اش در مديريت جنگ آشــكار 
شــد. پس از آن در جنگ های مختلف مأموريت های مهمی را 
از عبدالملــك الحوثی دريافت كرد و به عنوان نماينده  اش برای 

پيگيری مسائل موجود انتخاب شد. 
پس از پايان جنگ ششم با عمال رژيم سعودی، عبدالملك 
الحوثی، طه المدانی را مأمور به تشكيل اداره امنيتی و مديريت 
آن به صورت مستقل از بخش نظامی و جهادی كرد و وی نيز 
بخش امنيت داخلی را تأسيس كرد. رهاورد اين تلاش ها تشكيل 
كميته های امنيتی مردمی طی انقلاب يمن و همچنين تشديد 
مبارزه با گروه های تروريســتی وابسته به القاعده و داعش بود. 
جشن های مذهبی و گردهمايی  ها و تجمعات ميليونیِ مردمی 
كه طی ســال های اخير در صنعا به دعوت انصار الله در امنيت 
كامل برگزار می  شــد، حاصل تلاش های اين شهيد بزرگوار و 

يارانش در تأمين امنيت بود.
با آغاز تجاوز ائتلاف سعودی عليه يمن، شهيد المدانی وارد 
عرصه مبارزه با متجاوزان شد و نقش بسزايی در دفع حملات شان 
ايفا كرد و سرانجام در 15 شعبان 1436 مصادف با پنجم ژوئن 
2015 در خط مقدم جبهه طی حمله هوايی جنگنده های رژيم 
سعودی و بمباران خطوط مقدم نبرد به فيض شهادت نائل شد.

شهيد شيخ احمد یاسين
شيخ احمد ياسين در روستای الجوره فلسطين به دنيا آمد. 
با شروع جنگ 1946، با خانواده به شهر غزه مهاجرت كردند.

در نوجوانی در اثر تمرين يك حركت ورزشی، دچار معلوليت 
شد، اما اين موضوع خللی در اراده پولادينش ايجاد نكرد. به عنوان 
معلم ادبيات عرب و تربيت اسلامی به كار مشغول شد. در مساجد 
غزه به سخنرانی و تدريس پرداخت و به مشهورترين سخنران 

نوار غزه تبديل شد.
در سال 1983 به اتهام نگهداری اسلحه و تشكيل سازمان 
نظامی و فعاليت عليه اســرائيل بازداشــت و در دادگاه نظامی 
اســرائيلی به 13 سال زندان محكوم شد. در سال 1985 پس 
از تحمــل 11 ماه زندان، در چارچوب تبادل اســرا ميان رژيم 

صهيونيستی و جبهه آزادي بخش فلسطين رهايی يافت. در سال 
1987 به همراه گروهی از فعالان اســلامگرا، جنبش مقاومت 

اسلامی»حماس« را در غزه بنيان نهاد.
انتفاضه مردمی كه در دســامبر سال 1987 پديد آمد، از 
ثمرات فكری شيخ احمد ياسين بود. تصميم برای آغاز انتفاضه، 
هم زمان با تشكيل حركت مقاومت اسلامی»حماس« گرفته شد. 
در سال 1991، دادگاه نظامی صهيونيست های غاصب، به اتهام 
تشــويق برای ربودن و قتل سربازان اسرائيلی، تأسيس حماس 
و تشكيل دستگاه های امنيتی و نظامی به حبس ابد محكومش 
كرد.در 11 آبان 1376 در توافقی كه ميان اردن و رژيم اشغالگر 
قدس بسته شد، در مقابل آزادی دو جاسوس موساد، آزاد گرديد.
در سال 1377 به ايران آمد و در 12 ارديبهشت 1377 به 

ديدار رهبر معظم انقلاب اسلامی رفت. 
رهبر انقلاب در ديدار شــيخ احمد ياســين رهبر حركت 
مقاومــت اســلامی فلســطين»حماس« طــی ســخنانی از 
مجاهدت های جوانان مســلمان فلسطين در مبارزه بی امان با 
رژيم صهيونيســتی تجليل كردند و پيروزی آنان بر اشغالگران 

صهيونيست را وعده قطعی و تخلف ناپذير خداوند دانستند.
معظم له در اين ديدار از شــيخ احمد ياسين و همرزمانش 
به عنوان نمايندگان واقعی ملت مسلمان فلسطين و جهادگران 
خط مقدم جبهه نبرد اســلام عليه كفر و حق عليه باطل ياد 

نمودند.
شيخ احمد ياسين در اين ديدار گفت: فلسطين متعلق 
به همه مســلمانان اســت و ما با مقاومت خود در اين راه يا 
به شــهادت می رســيم و يا سر انجام قدس شــريف را آزاد 

خواهيم كرد.
شــيخ احمد ياســين، رهبر روحانی مردم فلســطين و 
بنيان گذار جنبش مقاومت اسلامی »حماس«، در دوم فروردين 
1383 به هنگام خروج از مسجد، در حمله هوايی بالگردهای 
رژيم صهيونيســتی به شهادت رســيد. در اين حمله، نه نفر 
ديگر، از جمله يكی از فرزندان شــيخ و دو تن از محافظانش 

شهيد شدند.
در پيام تسليت رهبر انقلاب از شيخ احمد ياسين با تعابير 
»عالم مجاهد«، »بنيانگذار و پيشوای جنبش حماس«، »شيخ 
مجاهد پارسا« و »شيخ مجاهد فی سبيل الله« ياد شده است.

در اين پيام آمده است:
»خون شيخ احمد ياسين درخت تناور مقاومت اسلامی را 
آبياری و آتش خشم ملت فداكار فلسطين را شعله ورتر خواهد 
كرد و مظلوميت او پرچم مظلوميت فلســطين را به اهتزاز در 

خواهد آورد.«
شهيد حسام علی تقی

حسام علی نقی چون تفكر مقاومت در ذهنش بود، گفت 
بايد سراغ كاری بروم كه بر ضد اسرائيل باشد. به همين دليل 
نظامی شد و وارد گارد رياست  جمهوری سوريه گرديد. برادرش 
نيز جزو مدافعان حرم اهل بيت)ع( در سوريه بود و در اين راه 

جانباز هم شده است. 
ســرگرد حسام علی تقی وقتی شــهر حلب شلوغ شد و 
اخبارش را شنيد، گفت من نمی توانم نسبت به اتفاقات حلب 
بی تفــاوت بمانم تا داعش بی حرمتی بــه زنان حلب كند. در 
حلب در خــط مقدم مبارزه با تكفيری هــا حضور يافت و به 

شهادت رسيد.
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